
گهستونی  *مجتبی 
قبل از اینکه ایران رســما به جایگاه پنجم جهانی ثبت 
آثار ناملموس قرار بگیرد همواره تاکید شده بود که ایران 
در جایگاه ممتازی در برخورداری از میراث فرهنگی قرار 

دارد. 
ضمــن تقدیر از تلاش مجموعــه وزارت میراث فرهنگی 
گردشگری صنایع دســتی، برای ثبت آئین ها، سنت  ها، 
آداب و رســوم مردم ایران در فهرســت میراث جهانی، 
انتظــار می رود که در گام بعدی، تــلاش این وزارتخانه 
به خصوص در ادارات اســتانی معطــوف به احیا هرچه 
بیشــتر و اجرای هرچه بهتر آنچه که در گذشــته ثبت 

شده است شود. 
وقتی می توان نمــاد زندگی را در حماســه های ایرانی 
نمایان تر دید، حتما می توان نوزایی را مهم ترین بن مایه 
و نماد کلیــدی آیین های ایرانی دانســت. ثبت جهانی 
میراثهــای ناملموس را باید از ایــن حیث مورد اهمیت 
قرار داد که محرک خوبی برای زنده نگه داشتن آئین ها 

است و جلوگیری از فراموشی و زوال می کند.
واضح است که بی کران گردشگر داخلی و اندک گردشگر 
جهانی که در ایران ســفر می کنند  دوست می دارند که 
به تماشــای آنچه که آداب و آئین، هنرهای نمایشــی، 
مهارت هــا، دانش و فرهنگ ایران محســوب می شــود 
بنشــینند. اما در کدام رویداد از پیش تعریف شده ای؟ 
در کدام میدان؟ در کدامین فســتیوال و جشــنواره با 
شــکوهی که آبروداری کند به تماشــای گوشــه ای از 

فرهنگ ایرانی بنشــینند؟ وگرنه هر ایرانی از شــنیدن 
خبر ثبت جهانی میراث گذشتگانش خرسند می شود. 

در شرایطی که دیپلماســی عمومی، فرهنگی و میراثی 

در تهیه پرونده های مشــترک بین ایران و دیگر کشورها 
نقش مهمــی دارد، قطعا تعامل محلــی در اقصی نقاط 
ایران نیز اهمیت دارد. به همین خاطر در درون ساختار 

وزارت میراث فرهنگــی و ادارات اســتانی باید واحدی 
مستقل برای برنامه ریزی و اجرای رویدادها تعریف شود. 
عــلاوه بر ثبت جهانی ســنت ضیافت افطاری، جشــن 
سده و هنر تذهیب در روزهای گذشته که شاخصه های 
فرهنگی ایــران را افزایش داد، بایــد از دیگر ثبت های 
جهانی ایران از جمله نــوروز، فرهنگ پخت نان لواش، 
هنر ســاختن و نواختن کمانچه، هنر مینیاتور، چوگان 
بازی سنتی، هنر خوشنویســی،  آیین شب یلدا، ردیف 
موســیقی ســنتی، هنر نمایشــی آیینی تعزیــه، آیین 
پهلوانی و زورخانه ای، مهارت فرش بافی فارس و کاشان، 
دانش ســاخت لنج و دریانوردی در خلیج فارس، نقالی، 
آیین قالی شــویان مشــهد اردهال، هنر ساخت دوتار و 
کمانچه و عود، نوغان سازی و تولید سنتی ابریشم برای 
بافندگــی و... یاد کرد. اما جز تعــداد اندکی از عناوین 
بالا آیا شرایط مناســب برای عرضه و تماشای همراه با 

تسهیل برخی دیگر از این آئین ها وجود دارد؟
از ثبت میراث های ملی و جهانی به عنوان فرصتی برای 
معرفــی هرچه بیشــتر، ثبت لحظه هــای خاطره انگیز، 
عرضه محصــولات فرهنگی و در نهایت کســب درآمد 
پایدار با مردم ایران اســتفاده و یــاد کرد و به تقویت و 
اجرای هرچه باشــکوه تر آنها تاکید کرد. پس باید تاکید 

کنیم که شکوه ایران همیشه فرهنگ آن بوده  است.
از آنجایی که میراث فرهنگی ناملموس بنیان شکل گیری 
میراث فرهنگــی ملموس ســرزمین ایران اســت و آثار 
تاریخی بر پایه عناصر ناملموس فرهنگی هستند که در 
این ســرزمین رخ نمایی می کنند موجب می شود که با 
از برخورداری ایران از ۲۴ میراث جهانی در یونســکو بر 
خــود ببالم. به همین دلیل ثبت جهانی میراث ناملموس 
در یونســکو وظیفه ما را در پژوهــش و معرفی عناصر 

فرهنگی به جهانیان سنگین تر می کند.

ثبت میراث جهانی منجر به احیا شود
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گفت وگو با فرشید رمیزی پور آهنگساز، مدرس موسیقی و ترانه سرا خرمشهری: 

برای رسیدن به قله گرفتار اعتیاد و افیون  نشدم
*مجتبی گهستونی 

سرتاســر خانه اش تابلوهایی آویزان است که ساخته های 
دســت خودش اســت. آثاری چند بعدی که برخی از آن 
فضاها مشــاهدات عینی هنرمند است و برخی هم ساخته 
ذهن مردیســت که پیــش روی من قرار گرفتــه تا با او 
مصاحبه کنم. فرشــید رمیزی پور با استفاده از کارتن های 
دور ریــز اقدام بــه خلق تابلوهایی نموده اســت که برای 
مشــاهده کننده ای دارای حس و محتوا هستند و تازگی 

دارد.
اگر این هنرمند خرمشهری با خلق آثاری که ابداعی خود 
اوست به نحو شایسته ای معرفی شود می توان امیدوار بود 
که این هنر او گسترش پیدا کرده و طرفداران قابل توجه ای 

هم پیدا کند. 
»فرشــید رمیزی پور« که آهنگســاز، مدرس موسیقی و 
ترانه سرا اســت در نواختن سازهایی همچون پیانو، گیتار، 
ویلن سل، سنتور و کیبورد تخصص و مهارت دارد و برای 

ارکسترهای متعدد آهنگسازی کرده است. 
این هنرمند متولد 13۴۲ در خرمشــهر است و مدت ۴5 
سال است که تدریس موسیقی می کند و به واسطه آشنایی 
با زبان انگلیســی و فرانسوی علاوه بر اینکه مطالعه برخی 
متــون خارجــی را در برنامه کاری خود دارد به بررســی 

موسیقی سایر ملل هم می پردازد. 
او سال ها پیش برای یک سریال به نام »بابای مدرسه« به 
کارگردانی »مسعود آب پرور« موسیقی ساخت. در کارنامه 
ایشان ســاخت تعداد قابل توجهی ترانه و سرود که مقام 

کسب کردند هم دیده می شود. 
در انجام این مصاحبه خانم »نسرین جودکی« کارشناس 

مردم شناسی نیز همراهی و همکاری کرد. 

تابلوهایی که اینجا می بینم کار خودتان است؟ برای 
ما نوع ساخت شــان تازگی دارد. از چه موادی برای 

خلق این آثار استفاده می کنید؟ 
من همواره در حال ساختن بودم. آنچه که در حال حاضر 
در این مجموعــه می بینید همه تابلوهای من نیســت و 
بســیاری از آنها را هم اکنون ندارم. از نوجوانی به درست 
کردن ابزار با استفاده از دور ریختنی ها علاقه داشته ام. تمام 
این طراحی تابلو به همراه ســاخت بــر عهده خودم بوده 
است. علاوه بر این تابلوها که با کارتن درست می شود ابزار 
دیگری که کاربرد دارد مثل جا موبایلی، زیر موبایلی و زیر 
کتابی با اســتفاده از دورریزها ســاخته می شود را درست 
می کنم. من دهه هفتاد بود که مجدد به زادگاهم خرمشهر 
برگشتم. به دلیل اینکه شریک من سهم مرا حیف و میل 
کرده بود شرایط مالی خوبی نداشتم. پس از سختی بسیار 
و فکر کردن های بسیار به این نتیجه رسیدم که با استفاده 
از کارتون های دور ریز و با چسب و رنگ تابلوهایی بسازم. 
اتاق خالی خود را پر از تابلو کردم. ذوق زدگی را در وجود 
آنها دیدم و این اشــتیاق موجب شد که بیشتر تولید کنم. 

فروش یک ماکت خراب لنج که دوســتم ساخته بود و به 
دبی برده بود و یک اماراتی آن را خرید موجب شــد تا من 
هم انگیزه فروش پیدا کنم. در همان ســال ها یک مسافر 
کویت هر کدام از تابلوهای مرا به قیمت خوبی خرید و این 

موجب شد که خودم را جمع و جور کنم. 

موسیقی را کجا و چطور آغاز کردید؟ 
موســیقی را از طفولیت دوست داشــتم. مادرم می گفت 
وقتی که نــوزاد بودی برای تو گرامافون پخش می کردیم. 
پدر و مادرم گرام های تانگو یا کلاسیک را برای من پخش 
می کردند. من در دوران طفولیت با شــنیدن موســیقی 
دست و پا می زدم و یا لبخند می زدم و می خوابیدم. وقتی 
بزرگتر شــدم به همان نوع موسیقی علاقمند شدم که در 
دوران طفولیت برای من پخش می شــد. در هفت سالگی 
شاهد بودم که دوســتم ملودیکا می نواخت که من هم به 
نواختن آن علاقمند شــدم. اما شرایط تهیه آن را به هیچ 
وجه نداشتم. حتی فکر نمی کردم بتوانم روزی آن را تهیه 
کنم. از ایشــان درخواســت کردم تا اجازه بدهد که تمام 
کلیــد کلیدهای ملودیکا را به صدا در بیاورم تا آنچه را که 
لمــس کردم بتوانم بنوازم. بار دوم چون با اکرا اجازه داد تا 
به ملودیکا دســت بزنم همه آنچه که لمس می کردم را به 
ذهن ســپردم.  زمانی هم که به مدرسه می رفتم شخصی 
نبود که نت ها را یادم بدهد. تا اینکه در کلاس چهارم یک 
کتاب نت به دستم رسید که اصلا از آن سر در نمی آوردم. 
تا اینکه یک روز که نشسته بودم به طرز راه رفتن یک عابر 
توجه کردم و از آنجا به بعد بود که ذهنم را جهت دادم تا 

نت را یاد بگیرم. 

در تمام این سال ها با انجمن موسیقی ارتباط داشتید 
یا در آموزشگاه ها و خانه تدریس می کردید؟

با وجود اینکه آموزش را با تمام متدهای روز و علمی انجام 
می دادم. اما گاهی برخی افــراد به دنبال بهانه جویی هایی 
هم بودند. مثلا مدتی در بندرعباس به عنوان معلم زندگی 
می کردم. بعد از اینکه آموزش موسقی آزاد شد مسئولین 
اداره فرهنگ و ارشــاد بندرعباس از من دعوت کردند تا با 
آنها در زمینه موســیقی همکاری کنم. پس از یک ســال 

همــکاری متداوم یک عده مدعی که همیشــه و همه جا 
از اینها می توان ســراغ گرفت به من گفتند که باید برای 
آمــوزش از تهران مجوز بگیرید. من به تالار وحدت تهران 
رفتم. فــردی به عنوان مرادخانی را دیــدم و نامه معرفی 
خودم را به ایشــان ارائه دادم. ایشان هم مرا به کارشناس 
خود آقای کوهســتانی ارجاع داد تا از من امتحان بگیرد. 
وقتی شرح یادگیری موسیقی را بیان کردم این افراد مدام 
تعجب می کردند. وقتی هم تعدادی کتاب در دستم دیدند 
و متوجه شــدند که آن کتابها را متوجه می شــوم از من 
درخواست کردند که به انتخاب خودشان از برخی صفحات 
که در آنها نت منتشــر شده بود بنوازم. یک کتاب دیگر را 
بــاز کرد و من نت مورد نظر را با پیانو اجرا کردم. در پایان 
آقای کوهستانی بی نهایت مرا تحسین کرد و گفت: خیلی 
از هنرجوها کلی امکانات در اختیار دارند ولی کار دلچسبی 
اجرا نمی کنند اما شــما بــا وجود این همــه محرومیت 
و ســختی اما از مهارت کافی برخــورداری. رفت بیرون و 
برگشــت و گفت پس قبول شــدی. پس از خارج شدن از 
محل امتحان آقای مرادخانی را دیدم و تحسین و شگفتی 
که آقای کوهستانی دچارش شده بود را یادآور شد و از من 
درخواست کرد که به تهران بیایم و در ارکستر سمفونیک 
فعالیت کنم. با اینکه دوست داشتم حضور داشته باشم اما 
هیچ آشنایی نداشتم که در تهران پیش ایشان مستقر شوم. 
همچنین ســال ها تلاش کردم که برای تاسیس آموزشگاه 
مجوز بگیرم. سرانجام بعد از کلی دوندگی و رفت و آمد در 

سال 1۴00 مجوز آموزشگاه موسیقی گرفتم. 

از سویی حس می کنم خیلی در لاک خود هستید. 
چرا؟ 

من هم آرامم و هم جنگنده. اهل دعوا نیستم اما از خودم 
می توانــم دفاع کنم. اما در خانه می مانم و اثر هنری خلق 
می کنم تا در محیط هایی که ممکن اســت ناراحتم کنند 
قرار نگیرم. واقعا خسته شدم. من هیچ وقت گرفتار اعتیاد 
و ســایر افیون ها نشدم. اما چون برخی مواقع آدم هایی که 
باید جلوی راهم قرا بگیرند ســبز نشدند و برخی هم البته 
می خواســتند مثل آنها باشم بارها حذف شدم. یک آقایی 
مرا بسیار دوست داشت و مرا به جمعی دعوت کرد تا مرا با 
آنها آشنا کند. هنوز چند دقیقه نگدشته بود تعدادی زیادی 

آدم با زیر شــلواری و رکابــی دیدم که پای منقل و عیش 
نوش بودند. از من درخواست داشتند که با آنها پای بساط 
همراه باشــم. اما خودداری کــردم. خب همان افراد وقتی 
دیدند که من با آنها هم بساطی نیستند طبیعتا همکاری و 
همراهی هم با من نداشتند. یک روز با یک آقایی در تهران 
مواجه شدم که زنبیلی در دست داشت. از من پرسید نت 
می خریــد. من به نت ها نگاه کردم. متوجه شــدم مربوط 
به یکی از شــاهکارهای هنری ایران است که به کتابخانه 
ســلطنتی ایران تعلق دارد. آن روز به من پیشنهاد داد که 
صفحه ای پنج تومان آن نت ها را بخرم. وقتی پیانو را کنارم 
دید از مــن خواهش کرد که پیانو اجرا کند. عالی نواخت. 
به ایشــان گفتم ای کاش به جای شــما بودم. اما او گفت 
هیچ وقت چنین آرزویی نکن که جای من باشــی، چون 
بدبختت می شوی، معتادت می کنند. نام یکی از هنرمندان 
مطرح موسیقی کشور را نمی آورم اما نخستین بار وقتی با او 
مواجهه شــدم دیدم معتاد است. اندکی بعد هم فوت کرد. 
البته من به بی شمار هنرمندی که زیست سالم و مراودات 

پاکی دارند جسارتی نمی کنم. 

چرا با وجود این همه حس حذف شدن اما مهاجرت 
نکردید؟

در اتاق من جهانی بی حد و حصر وجود دارد که مرا شیفته 
ماندن و خلق کردن می کند. من ایرانی عرب زبان هســتم 
که باید بمانم تا از شرایط موجود خود الهام بگیرم. من در 
ایران معنا پیدا می کنم. باید بمانم و به کشورم کمک کنم. 

 


